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میبدی : ماجرای حضور جوانها حتی در شهرهای مذهبی مثال قم و مشهد در تهران و اصفهان و کشورهای خارج به مناسبت درگذشت یک خواننده جوان همه را متوجه واقعیت کرد که در ایران نسل جوانی وجود دارد که غیر قابل 
پیش بینی است و قادر است هر موقع که ارده کند تمام خطوط قرمز را درهم بشکند نظر شما چیست ؟
نوری علا : اتفاقا من مقاله جمعه گردی این هفته را به همین مساله اختصاص دادم من فکر می کنم بار اولی نیست که این اتفاق افتاده یادم است که حتی در دوان جوانی ما مساله تشیع جنازه بعضی وقتها معنی سیاسی هم پیدا می کرد مثل تشیع جنازه تختی که در آن زمان من جوان بودم و شرکت داشتم و یادم است که کیلومترها آدم جمع شده بودند و در آن مراسم شرکت می کردند به نظر من این اتفاقات خود جوشی که می افتد می تواند انواع اقسام تفسیرها را داد اما آنچه که مسلم است این که جوانان آمده اند چیزی را بیان کنند در طول این سی سال هنمواره این بیان ها به صور مختلفی سرکوب شده ولی جوانها راه خودشان را به صورتهای مخالفی پیدا می کنند و به نظر من بخصوص بعد از سرکوب جنبش سبز در سال 1388 و سکوتی که بعد از آن برقرار شد ، رفته رفته این مساله پیش می آید که به هر بهانه ای بیایند به خیابان و اظهار وجود بکنند شما نگاه کنید در مسابقات مربوط به فوتبال مردم سعی می کنند بیایند بیرون و حضورشان را در خیابان نشان بدهند حتی انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم اینطور است حتی مساله تاسوعا و عاشورا هم که بود کاملا معلوم بود من یادم است که کتابی را اکتاویو پاز شاعر بزرگ مکزیک نوشته بود و من هم ترجمه کردم ولی در همین جریانات انقلاب خمیر شد از بین رفت به نام " هزار توی انزوا : و در آن توضیح می دهد که راجع به روحیه مردم مکزیک صحبت می کند و این که این مردم ، مردم سرکوب شده ای هستند و بعد
 می گوید که  اینها از هر اتفاقی برای خالی کردن خودشان استفاده می کنند به اصطلاح آن کاتارسیسی که جامعه شناسان می گویند که آدم به هر بهانه ای می خواهد بیاید بیرون و خودش را خالی بکند به نظر من جریان مربوط به فوت خواننده جوان مرتضی پاشایی یکی از نمونه های این قضیه بود اگر بخواهیم مقایسه بکنیم با مرگ
 سیمین بهبهانی می بینیم که این اتفاق آن موقع نیفتاده بود این به این معنی است که سیمین بهبهانی ها هنوز در جامعه ما آنجور شناخته نشدند  که سمبل یک جریانی بشوند ولی یک خواننده جوان خوش پوش سی ساله وقتی از دنیا می رود علاوه بر اینکه جوانهای مملکت ما خودشان را با اینهمان احساس می کنند در اینهمامی آنوقت خیلی از چیزها را بیرون می ریزند مثلا من یادم است که آن وقتها صحبت این بود که  کسانی که می روند روضه امام حسین و گریه می کنند اینها پیش از اینکه برای امام حسین گریه بکنند برای دردها و گرفتاری های خودشان است که اشک می ریزند این حالا در اشل بزرگی دارد اتفاق می افتد و به نظر من نشانه این است که جامعه ما از یک پتانسیل شدید انفجار برخوردار است که معلوم نیست این انفجار کی صورت انجام بگیرد و به چه صورتی انجام شود به نظر من با اراده ای که جامعه دارد برای سرکوب کردن حرکات سیاسی ، رفته رفته جوانان ما دارند راههای جدیدی را پیدا 
می کنند برای ابراز وجود خودشان که نشود به آن انگ سیاسی زد من قضیه را اینطوری دیدم 
میبدی : الان در ایران یک اقلیت حکومتگر داریم و آن طرف نسلی دیدم حضورشان را در کوی و برزن دیدم خیلی متمدنانه چه کردند به نظر من با یک جنبش مدنی روبرو هستیم و دقیقا می داند چه می خواهد و سعی می کند دچار انحراف نشود . وقتی جامعه چنین وضعیتی پیدا می کند یعنی سک تحرک خاموش و آرام و بی سرو صدا  که ناگهان ناظر را دچار شگفتی می کنید چه اتفاقی در تاریخ  می افتد ؟
نوری علا : روز به روز بر من روشن تر می شود من و شما یک اختلاف مختصری در دید خودمان داریم من در این مطالبی که می فرمائید موافق هستم یعنی یک آمادگی و پتانسیل بسیار بزرگی برای تغییر اجتماعی در داخل جامعه ما وجود دارد اما من سراغ ندارم لااقل درتجربه تاریخی که اینگونه پتانسیل ها بدون داشتن تشکیلات و رهبری بتوانند تغییرات عمده و پایداری در جامعه به وجود بیاورند بنابرین من در ان سهمی که می فرمایید وجود این نهضت جوانی از ایدئولوژی هم عبور کرده اند با شما همنظر هستم اما من فکر می کنم همان تجربه سال 1388 این را نشان داد که اگر برای این آرزوها و آمالی که جوانان در حرکت خودشان نشان می دهند دیگر جنبه مذهبی نداردشما نگاه بکنید که عزاداران مرتضی پاشایی در قم وقتی که می آیند به خیابان شروع می کنند به آواز خوان دختر و پسرها و ترانه های او را می خوانند اما به نظر من تا زمانی که این نتواند یک راستایی پیدا کند هر اتفاق بیافند نمی شود امیدوار بود که این اتفاق ختم به خیر می شود همین بهار عربی به نظر من به علت نبودن تشکیلات نبودن رهبری و متفرق بودن نیروهای سکولار دموکرات حالامهنای تونس که وضع دیگری داشت در بقیه این کشورها منجر به این شد که وضع موجود که می شود گفت یک وضع سکولار دیکتاتوری بود بهم خورد آن نیروهایی که توانستند به لحاظ داشتن تشکیلات و رهبری بیایند وسط لااقل اراده معطوف به قدرت خودشان را نشان دهند این جریانات مذهبی بودند و جریانات  سکولار دموکرات به نظر من جوانان ایران بعنوان آندسته از جوانان ایران در این مراسم دارند به حکومت می خواهند بگویند ما می خواهیم زنده باشیم می خواهیم شاد باشیم می خواهیم آواز بخوانیم می خواهیم از شر امر به معروف و نهی از منکر خلاص شویم بنابراین آنچه که می خواهیم یک جامعه متمدن سکولار دموکراتی که ما نمونه اش را در غرب داریم و می گویند که ما چه را نباید داشته باشیم و چرا باید در قرن 21 اسیر این حکومت عقب افتاده باشیم اما این پرسش و آن پتانسیل به نظر من هنوز آن اسباب کامل را برای متحقق کردن آرزوهای خودشان ندارند و در این مورد من واقعا کنجکاوانه به دنبال این هستم که ببینم که دوستان جوان ما چه راه حل هایی را ارائه 
می دهند به نظر من اکثر راه حل هایی که دارد ارائه می شود از طرف جوانانی که اهل نظریه پردازی و تشکیلات دهی هستند آن است که ما باید کار بلند مدت روی ملت خودمان داشته باشیم یا  یا اینکه از لحاظ محضر هویت یا اینکه از لحاظ ما چه چیزهایی را باید از هویت امروز خودمان خارج یا داخل کنیم به نظر من این پلان های بلند مدت  با این نیازهای مبرمی که لبپر دارد میزند در جامعه ایران با هم به یک جایی متصل نمی شوند و به این لحاظ است که من اغلب در عین حالی که با علاقه تمام به دنبال پیدا کردن این نوع جریانات به هرحال همانطور که جوانان می گویندکه نسل 57 باید برود کنار تا ما کاری بکنیم نسل 57 الان کاری نمی تواند بکند جز اینکه اتفاقا میدان  را بدهد به همین جوانان و این وظیفه تاریخی را  نمی شود کنار بگذاریم چاله های این قضیه را لااقل بلحاظ تجربه علمی که داشتیم با اینها در میان نگذاریم .
میبدی : به نظر میاد همین کافی است که نسلی اعلام م یکند من از جنس آنچه گه حکومت می گوید نیستم نه طرفدار نظام مذهبی افراطی و نه داعش هستم من طرفدار موسیقی هستم و می خواهم مثل جوانهای امروز دنیا زندگی بکنم  و نظام سکولار میخواهم و یعنی اعلام حضور می کند اما برخی تصور می کنند اخما برخی تصور بکنند که  از اینها می شود بعنوان سوخت استفاده کرد .
نوری علا : بله من قبول دارم به نظر من جوانان ایران می گویند : 
ما همه کردیم کار خویش را                 تو ای خواجه بجنابان ریش را
 این بچه ها دارند با حداکثر توان خواسته های خودشان را به صور مختلفی اعلام می کنند مساله در این است که بالاخره روز واقعه موقعه ای می رسد و این حکومت به دلایل مختلفی فرو می پاشد ولی از ویرانه های این حکومت چه بیرون می آید مورد بحث ماست که آیا ما به همین چیزهایی که جونان می خواهند خواهیم رسید یا از دل یک حکومت سرکوبگر نظامی بیرون خواهد آمد ؟ یا یک حکومت ایدئولوژی دیگری جانشین خواهد شد ؟ یا حکوت چلبی واری در ایران خواهد آمد؟ اینها همه سوال است ، استبداد مثل ماشینی است که اگر به موقع این را گیرپاژ و پیاده نکنیم این خودش را بازتولید می کند شما نمونه 57 را نگاه بکنید یک سال نگذشت که استبداد وحشتناک قرون وسطی جانشین یک استبداد مدرن در ایران ما شد بخاطر اینکه کسانی که انقلاب کردند هیچ نقشه ای برای جلوگیری از بازتولید استبداد نداشتند .
میبدی : سئوالی از دکتر هلاکویی و دکتر نوری زاده کردم در بین جمعیتی که در این مراسم حضور داشتند برای این هنرمند فقید شمار زیادی از افراد میانسال هم بودند در میان این جوانان اینها آمده بودند به نوعی جبران مافات بکنند در 57 با یکی صحبت می کردم در ایران اصلا با این خواننده آشنایی نداشته فرزندانش داشتند اهل خانه می شناختند ولی پیرزن هاو پیرمردها آشنا نبودند دنبال انگیز بودند که بیایند اعلام حضور بکنند یا به شکلی جبران مافات بکنند در چنین شرایطی در کنار فرزندان خود باشند و نکته دیگر بسیاری از فرزندان هیات حاکمه هم در این تظاهرات  حضور داشتند نشان می دهد این نسل چقدر از نسل قبل فاصله گرفته است .
نوری علا : من نه در ایران هستم و نه نصاحبه ای کردم با این سالخوردگان شرکت کننده در این ماجرا اما اگر بخواهیم برگردیم به ماجرای خودمان در سال 57 من یادم است که بسیاری از سالخوردگان آن نسل هم بخاطر
 بچه هایشان به خیابان می آمدند می گفتند بچه های ما رفتند به خیابان تن به خطر دادند چرا  مال در خانه بمانیم آنها که پشیمان نبودند از کاری که قبلا کرده بودند ولی این همراهی را انجام می دادند به نظر من این تب اجتماعی وقتی که شعله ورمی شود دیگر پیر و جوان نمی شناسد و همه را در بر می گیرد در ایران امروز من چنین چیزی را می بینم در عین حال مگر می شد منکر شد در انقلاب 57 هم فرزندان بسیاری از هیات حاکمه هم در آن تظاهرات  شرکت می کردند من چندین دوستی داشتم که فرزندان تیمسارها خیلی بالای ارتش بودند و اینها می آمدند خیابان هر روز در تظاهرات می کردند بسیار از جوانانی که بعد از نسل من آمده بودند به سازمان برنامه ، می دیدم که همه دنبال این کار هستند بنابراین وقتی که در مرحله اول  حکومتی به انقراض می رسد و دیگر چیزی ندارد برای عرضه جز اسیدپاشی و چاقوکشی خودبخود تمام اقشار جامعه به صورتی در جشن فروپاشی آن شرکت می کنند من لزوما مساله پشیمانی را در این قضیه نمی بینم فکر می کنم که تعداد پشیمانان هم فکرشان این است که ما پشیمانیم که چرا از خمینی حمایت کردیم وگرنه از شرکت در یک انقلاب خواستار استقلال و آزادی من فکر نمی کنم کسی پشیمان شده باشد .
میبدی : بعد از ماجرای اسیدپاشی و حضور بسیج و نقدی الان با ایران صحبت بکنید از آن زمان که فشار ها بیشتر شده خانمها عاصی تر شدند یعنی بی حجابی دیگر بیداد می کند هیچکس حجاب معمولی  را رعایت می کند و این نشان می دهد که دیگر ماشین رعب و وحشت هم کار زیادی از دستش ساخته نیست .
نوری علا : من یک مصاحبه ای را با خانم کردی درشهر  کوبانی که اسلحه به دست گرفته بود و با داعش می جنگید می خواندم  اسم خانم بیجن بود خبرنگار فرنگی از او پرسید شما چرا وارد این کار شدید و دست به اسلحه بردید ؟ او گفت ببینید من از جنگ بیزارم از آدم کشی بیزارم ولی داعش تکلیف خودشان را با ما بالخره روشن کرده و ما 
می دانیم یا باید کشته بشویم یا اسیر دست اینها بشویم و اینها هر تجاوزی را به ما اعمال بکنند در نتیجه ما هم زدیم به سیم آخر من فکر می کنم در یک درجاتی این وضعیت هم در ایران هم دارد پیش می آید از هر راه مسالمت آمیزی که مردم ایران و بخصوص خانمها با این حکومت راه امدند به نظر من با بن بست و ناکامی برخورد کرده شما ببیند  در همین فاصله یک ساله چقدر اقدام علیه زنان صورت گرفته است از اینکه دارند حجاب را اجرا می کنند  امر به معروف را تشدید می کنند می خواهند برخی از درس ها علمی را از دبیرستان ها بردارند که دختر ها زودتر دیپلم بگیرند و برگردند به خانه ایشان یکی از این اخوندها گفته بود : حالا یکی از این معادلات انتگرال ریاضی را خانم ها ندانند چه عیبی دارد همین که بتوانند یک و دو سه را بشمارند کافی است و اقسام این مطالب که می خواهند تعداد خانم ها را در ادارات دولتی کم بکنند و هیچگونه امتیازاتی را مثل و ورزش و ... بدهند اینها نشانه این است که و بعد از مساله اسیدپاشی که اوج خودش است نشانه این است که ما داریم می رویم در داخل جوان جامعه خودمان به سیم آخر   
